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کودك

به بهانه روز ادبیات کودک و نوجوان در تقویم ۱۸ تیرماه
رنجی که ادبیات کودک از رسانه می برد

 

ادبیات، شــاکله فرهنگ و مایه رشد و بالندگی ملت هاست. 
در ســاختار فرهنگی هر ملتی، ادبیات گنجینه ارزشــمند و مایه 
مباهــات ملی بوده و آموزه های ارزشــمند اخلاقی و تربیتی آن 
زمینه ســاز تفاهــم و تعامل اجتماعی افــراد و در نهایت ترویج 

فرهنگ زیست اجتماعی سالم است.
یکی از شــاخه های جدی ادبیات، ادبیــات کودک  و نوجوان 
اســت که می توان آن را مجموعه ای از نوشــته ها و سروده های 
ادبی ویژه  این گروه ســنی شــامل؛ بخشــی از فرهنگ شفاهی 
عامه، مانند لالایی هــا، مَثل ها، مَتل ها و قصه ها و حتی ضمیمه 
گســترده تر آن یعنــی داســتان ها، نمایش نامه ها، شــعرها و... 

دانست.
پیکاســو نقاش بزرگ می گوید: «بزرگ ترین پدیده قرن بیستم 
ادبیات کودکان و نوجوانان است». شاید توجه به همین موضوع 
بوده اســت که در تقویم کشــور ما ۱۸ تیرماه به نام روز ادبیات 
کودک و نوجوان نام گذاری شــده اســت. کودکان ســرمایه های 
اجتماعی و آینده سازان یک جامعه هستند و اگر در آموزش آنان 
کوتاهی شــود می توان مرگ تدریجی یــک جامعه را در گذرگاه 
زمان به نظاره نشست. امروزه رسانه ها به عنوان یکی از ابزارهای 
اصلی انتقال و گســترش ارزش های فرهنگــی و اجتماعی, در 
رفتار کــودکان و نوجوانان و تغییر رفتــار اجتماعی آنان, دارای 
نقش مهمی هســتند. رســانه به ویــژه رســانه های دیداری و 
شــنیداری در مواجهه با ادبیات دو رسالت مهم بر عهده دارند، 
اول، ترویج و آموزش ادبیات کلاســیک کشور و آگاهی بخشی به 
کــودکان و نوجوانان درخصوص ریشــه های فرهنگی و ادبیات 
کهن جامعه و معرفی بزرگان ادبیات کشــور و دوم تولید محتوا 
با هدف آموزش و ایجاد علاقه در بین کودکان و نوجوانان نسبت 

به ادبیات روز و بسترسازی برای رشد استعدادها و خلاقیت ها.
در عصر حاضر نفوذ و تأثیر رســانه در زندگی مردم غیرقابل 
انکار اســت. افراد در جوامع امروز از نخســتین ســاعت تولد با 
رسانه بزرگ می شوند. شهروندان بخش عظیم فرهنگ، ارزش ها 
و هنجارهای جامعه را از رســانه ها دریافت می کنند. به عبارتی 
در دوران معاصــر که به عصر اطلاعــات و جامعه اطلاعاتی و 
ارتباطی معروف اســت، بخش عظیمی از جامعه پذیری نسل ها 

از طریق رسانه ها به ویژه تلویزیون انجام می شود.
از تأثیر رســانه در تربیت و جامعه پذیری کودکان اســت که 
رابطه رسانه ها با این قشــر همیشه محل بحث و پژوهش های 
علمی بوده و یکی از وجوه این پژوهش ها مسئله محتوا و کارکرد 
آموزشــی رسانه است. رســانه در وجه آموزشی خود مأموریت 
دارد تا در راســتای کارکرد انتقال فرهنگ و هویت بخشــی ملی، 
نســبت به آموزش مفاهیم و واژگان فرهنگی منبعث از ادبیات، 
اقدام کند. در این  میان کلان رســانه هایی مانند رادیو و تلویزیون 
به صورت اولــی نقش پررنگ تری برای انتقــال این مفاهیم به 

کودکان دارند.
روان شناســان، دوران کودکــی و نوجوانــی را از بنیادی ترین 
مقاطع رشد انســان می دانند و معتقدند شخصیت افراد در این 
دوران پایه ریزی می شــود؛ پس آموزش درســت ادبیات و تولید 
محتوای مناســب مبتنی بر ادبیات اصیل و هویت بخشــی ملی 
از این رهگذر، از حقوق مسلم شــهروندان به ویژه کودکان است 
که ذهنشــان در حال دریافت آموزه های متنوع برای شکل گیری 
شخصیت اســت. در کارنامه عملکرد صداوسیما نه تنها نمودار 
تولید این نــوع برنامه ها رو به افول اســت بلکه بعضاً محتوای 
تولیدشــده نیز محل بحث و انتقاد اســت. این مسئله را می توان 
در میــزان همــکاری محققان ادبــی، پژوهشــگران فرهنگی و 
نویســندگان و شــعرای معاصر با صداوســیما دریافت. هنوز در 
خاطر کودکان دهه های ۵۰ و ۶۰ و تا حدودی ۷۰ پخش برنامه ها 
و کارتون های برگرفته از ادبیات کلاسیک مانده است. برنامه هایی 

که رسانه ملی در دو دهه اخیر از آن کم بهره برده است.
پایان ســخن اینکه کودکان این ســرزمین نیاز بــه فرهنگ و 
هویت دارنــد. وظیفه ذاتی رســانه آموزش و انتقــال مفاهیم 
برای تأمین اهداف مزبور اســت و این امر ممکن نیســت مگر با 
همکاری جمع کارشناسی متشکل از نویسندگان، تولیدکنندگان، 
برنامه ریزان و مدیران بادانش و آشنا با ادبیات، جامعه شناسی و 

روان شناسی کودک و نوجوان.

 وجه  خاص
در وجه خاص، نکته ای راجع به نوع و کیفیت روابط و سابقه 
آشــنایی ام با خانواده پدری و مادری مهــدی بیان می کنم. من 
عموی مهدی و همکار چندین و چند ساله او در وزارت ارشاد، با 
مادر مهدی علاوه بر نسبت سببی، پسرعمو و دختر عمو هستیم. 
مــادر مهدی از حدود ۱۳ ســالگی و در اوایل دهه ۴۰ شمســی 
عروس خانواده ما و همســر برادر ارشدمان شد. این را گفتم تا 

کیفیت روابطم با این خانواده را بهتر توضیح داده باشم.
به بچه های مــادر مهدی یعنی چهار پســر و یک دختر که 
همگــی به رحمت خدا رفته اند، نگاه متفاوتی داشــتم؛ به ویژه 
به «سیاوش» پسر دوم خانواده که در ۱۶ سالگی در سال ۶۵ در 
شلمچه شهید شد. او بسیار مؤدب و مأخوذ به حیا بود؛ با هوش 
و چنان متواضــع که هنگام حرف زدن -البتــه اگر لازم بود که 
چیزی در جوابت بگوید- ســرش را به زیر می افکند و با آرامی 
و بســیار کوتاه جواب می داد. مرهم و درمان فقر و نداشــتن ها 
برای این نوجوانان دهه شــصتی جنوبِ شهر، به تعبیر مرحوم 
دکتر شریعتی، «نخواســتن» بود و سوختن و ساختن با آنچه با 

دسترنج اندک پدرشان نصیب شان می شد.
خلقیــات مهــدی جعفری هــم از جهاتی شــبیه برادرش 
سیاوش بود؛ حیا و فروتنی و ادب و حلم و از همه مهم تر اینکه 
دل به دنیا نداشــت، جز ســودای زندگی عاشقانه و صادقانه و 
عاری از دروغ. رویکرد پژوهشــی او مطالعــه و تحقیق درباره 
مطبوعات کشوری مانند افغانســتان بود و در این راه آثاری نیز 
از خود بر جای گذاشــت و گویا مطالبی هم باقی گذاشته است 

که خوب اســت به بررسی و انتشــار آنها در صورت صلاحدید 
اقدام شود.

مهــدی زخمــی در بدن داشــت. نابینایی یک چشــم او در 
حادثه ای در دوران کودکی، برای او و اطرافیان بســیار مایه رنج 

بود.
با شــناختی که از مهدی داشتم، بیســت و چند سال قبل او 
را به وزارت ارشــاد معرفی کردم تا در محیط فرهنگی در مرکز 
مطالعات رسانه ها به کار و فعالیت مشغول شود. از این  رو بود 
که برای ســال ها شدیم همکار همدیگر. با کمال تعجب و البته 
خوشــحالی می دیدم که مثل نهال کوچکی برای ادامه حیات و 
رشــد خود تقلا می کند تا روی پای خودش بایستد و قد بکشد. 
روحیــه فرهنگی او به مرور گُل می کرد. این بلوغ روحی، رشــد 
فرهنگی و توان قلمی اش را می توان در نوشته هایش مشاهده 

کرد.
مهدی ما به گفته خودش، «بــرای زندگی همواره جنگید» 
تــا اینکه دیگــر تاب و تــوان مانــدن را از دســت داد و چون 
نمی خواســت یا نمی توانســت به آرمانی که عاشــقانه به آن 
دلبسته بود، پشت کند، از خداوند طلب مرگ کرد و متعلقاتش 
را کــه در واقــع همــان «وجود خــودش» بود، به ســود اهل 
دنیا وانهاد تا شــاید آنهــا در جاهایی خارج از وطن به ســوی 
رؤیاهایشــان پر بکشند. ناگفته پیداســت که رحمت پروردگار از 
مال و منالی که اکثر آدم ها در پی آن اند، به مراتب بهتر اســت 
(رحمت ربک خیر مما یجمعون، زخرف: ۳۲). و مهدی جویای 
رحمت خــدا که تجلی واقعی آن زندگی عاشــقانه ولی ابدی 

اســت، شــد. در چند ماه اخیر، با آگاهی دیرهنگام از مشکلات 
روحی، که مهدی آن را با خودخوری درست و دقیق بیان نکرد، 
تلاش های پراکنــده ای با رویکردهای متفــاوت به عمل آمد تا 
شاید روحیه او بازسازی شــود؛ اما دست آخر در چند ماه اخیر 
ماندن در تنهایی و وضعیت زجرآورِ بلاتکلیفی که بر او تحمیل 
شد و دیگر اتفاقات تلخی که مستلزم بررسی و روشنگری است، 
او را دچار نوعی فروپاشــی روانی کرد و به انجام کاری مصمم 

کرد که احتمالا از مدتی پیش در فکر آن بود.
درست است که مهدی ما غریبانه و در نهایت تنهایی رفت؛ 
ولی پیامی که از خود باقی گذاشت، این بوده و هست که زندگی 
عاشــقانه یک فانتزی نیســت؛ بلکه رؤیایی دست یافتنی است، 
به شــرط آنکه جاذبــه و زرق و برق دنیا آدم هــای میان مایه را 
بــه وادی نیرنگ و بی مهری و دروغ و در نهایت به شــقاوت در 
حق کســانی که به تعبیر همینگوی مصداق «زیبایی در فشار» 

(grace under pressure the) هستند، سوق ندهد.
او جسدش را به جهان پزشــکی هدیه کرده بود؛ اما عملی 
نشــد؛ چون جفای زمان پس از لحظــه مرگش تا چند روز بعد 
که در آپارتمانش یافت شــد، با بدنش چنان کرده بود که ناچار 
جسد او را به صورت وکیوم شده در قبری که پیش تر میزبان پدر 

و برادرش بود، به خاک سپردیم.
 وجه عام

در وجه عام این پدیده اجمالا دو نکته حائز اهمیت است.
اولا پریدن از روی ماجرا یا قلب کردن آن از سر بی مسئولیتی 
یا پایبندی به الزامات و هنجارهای اجتماعی مثل آبروداری و... 

نمی تواند کمکی به پیشــگیری این پدیده کند. در باور عمومی، 
خاتمه دادن بــه زندگی نه تنها امری مذموم؛ بلکه مســتوجب 
عقوبت اســت؛ اما آیا این عمل درباره کســی که مثلا در نتیجه 
ضــرر مادی و ورشکســتگی مالی رخ می دهد، بــا مورد امثال 
مهدی یکســان است؟ قضاوت ما با داوری خداوند یکی است؟ 
مطالعات روان شناســی و جامعه شناســی دراین بــاره و درباره 
جامعه ما چه می گوید؟ در خبر دیدم که آورده اند مهدی ایست 
قلبــی کرد و بعد هم چند خط از رزومه اش بیان می شــود؛ اما 

واقعیت همین بود؟
ثانیــا در دنیایی کــه از تنهایی آدم هــا و بی توجهی به حال 
یکدیگر به عنــوان ویژگی عمومی جوامع اتمیزه یاد می شــود، 
اساســا کســی هم زحمتی به خــود نمی دهد تا از این دســت 
مرگ ها رمزگشایی کند. در این مورد سخن استاد ملکیان به نقل 
از آلبرت شوایتزر جالب است که می گفت: «از وقتی قدرت رنج 
در من بیشتر شــد، بیشتر به انســان ها نزدیک شدم. در سوربن 
و در پاریــس که زندگی می کردم، بــا آدم ها خیلی میانه خوبی 
نداشــتم؛ ولی از وقتی وارد آفریقا شدم و از دیدن این اوضاع و 
احوال مدام رنج بردم، از آن روز به بعد، من بیشتر انسانم؛ چون 
هم سرشتی و هم سرنوشتی با انسان های دیگر را بیشتر احساس 
می کنم. هیچ وقت شادی، به اندازه رنج، بین آدم ها پیوند برقرار 
نمی کند. در مجلس عروســی که همه شــاد هستند، هر کسی 
در تنهایی بیشــتر شــادی می برد؛ اما اگر همین آدم ها در اتاق 
انتظار بیمارستان نشسته باشند، نزدیکی شان به هم چقدر بیشتر 
است. هرچه رنج مان بیشتر می شــود، کانال های ارتباطی ما با 
انسان های دیگر بیشتر می شــود. از اتم های انسان ها، مولکول 

درست می شود».
در جوامــع دور و بیگانــه از هــم کــه ســرها در صفحــه 
گوشی هاســت تا چشــیدن برق محبت در نگاه یکدیگر و درک 
طعم رنج روحــی و روانی و مادی آدم هــای پراکنده در دور و 
اطراف مان، درک حقیقت مرگ انســان هایی به ظاهر معمولی 
مانند مهــدی که انتظاری جز زندگی عاشــقانه ندارند و دنیا را 
بحق به ســخره می گیرند و به نقطه ای می رســند که شیشــه 
عمرشــان را می شــکنند تا از آزار دروغ رها شوند، آسان نیست. 
به راســتی دراین میان بودن و نبودن امثــال مهدی چه اهمیتی 

دارد؟
اگر شــهادت ســیاوش مایه افتخــار (خانــواده و جامعه) 
بــود، مرگ غریبانه مهــدی و امثال او مایه تأثــر، تنبه و تأمل و 
نیز مستوجب بیداری همه ماســت و نباید از کنار آن به سادگی 
عبور کرد. اگر یک برادر شــهید مثل مهدی که خود نیز باورهای 
مذهبی محکم داشــت، به مرگ خودخواسته می رسد، چه باید 
گفت؟ با مرگ مهدی اینک مادر او در ۷۲ سالگی شاهد ششمین 
داغ بزرگ زندگانی اش است و از اعضای یک خانواده شش نفره 

فقط یک مادر، زنی تکیده و رنجور باقی مانده است.

شازده کوچولو در مشهد
ایــن روزها در هنرخانه «بن بســت» در شــهر مشــهد آثــار متفاوتی بــه نمایش در 
آمده اســت. خالق این آثار «راســتین» پسر ۱۰ســاله ای مبتلا به اوتیسم است و با تسلط 

حیرت انگیزی به طراحی، مکانیسم و پروسه پرتاب فضاپیماها را به تصویر می کشد.
رها مادر راســتین آثار او را چنیــن توصیف می کند: «آنچه طراحی های راســتین را 
شــاخص می کند تســلط او به گرامر بصری ا ست. راســتین به عنوان یک اوتیستیک در 
حیطه زبان با چالش های بســیاری مواجه اســت اما در طراحی بدون کمترین آموزشی 
به یک ابزار بیانی بی نقص دســت یافته و ایده هایش را به شکل خلاقانه ای با کادرهایی 

ســینمایی، با پلان بندی های متنوع و بسیار 
قاب بنــدی می کنــد. عنصر  حساب شــده، 
زمان و ثبت جزئیــات، اغلب از دید دریچه 
دوربین با نشــانه های دیجیتالی آن بوده و 
واجد دقتی خارق العاده در پرســپکتیوهای 
رویدادهاســت.  هم زمانی  و  ســه نقطه ای 
آثــار او ســاختاری علمــی و  روایــت در 
تحقیقاتی دارد و نشان از توجه عمیق او به 

جزئیات دارند».
این نمایشــگاه با عنوان ســیارک نادری 
۵۵۱۵، یادبودی اســت که به زنده یاد، دکتر 
فیروز نادری تقدیم شــده و در آن راســتین 
به عنوان شازده کوچولویی در جست وجوی 

سیارکی امن معرفی شده است.
بازدید از این نمایشــگاه تا چهارشنبه ۲۱ 

تیرماه در هنرخانه بن بست ادامه دارد.

مرگ برای نان، کفش و مرغ
در ۴۸ ســاعت ســه مرگ رخ داد که بســیاری را دچار اندوه کرد و یادآوری کرد که 

بسیاری از مردم در شرایط سختی زندگی می کنند.
درگیری بر ســر قیمت مرغ، مرگ در مترو برای برداشــتن کفش نو و قتل بر ســر نان 

در سراوان.
همشــهری، ارگان شــهرداری، برای اولین بار این خبر را منتشر کرد که عصر سه شنبه 
مرد ۶۰ســاله ای یک جفت کفش نو خریده و در ایســتگاه کنار سکو ایستاده بود تا قطار 
برسد؛ اما به  دلیل ازدحام شدید ناگهان جعبه کفشی که در دست داشت، از دستش روی 
ریل افتاد. پس از این اتفاق مرد میانســال به جای اینکه از مأموران مستقر در مترو کمک 
بخواهد، خودش برای برداشــتن کفش از روی ریل اقدام کرد که ناگهان قطار رسید و با 

مرد میانسال برخورد کرد.
منابع خبری در سیستان و بلوچســتان اعلام کردند که یک جوان اهل ســراوان ۱۴ تیر 
۱۴۰۲ در درگیری در صف نانوایی با چاقو کشــته شــده است. شــلوغی و طولانی بودن 
صف نانوایی باعث درگیری شــده اســت. طبق گزارش رســانه ها کاهش سرانه آرد در 
سیستان و بلوچســتان در کنار فقر و خشک سالی بی سابقه، باعث شده صف های طولانی 
تهیه نان از بهمن  ســال گذشته در این اســتان تشکیل و اکنون به درگیری و فاجعه ختم 

شود.
چند روز پیش هم خبر داده شــد در یک اتفــاق ناگوار یک فقره قتل بر اثر گرانی مرغ 
و نزاع برای دســتیابی به گوشــت مرغ رخ داد. جانشــین فرماندهی انتظامی شهرستان 
چالــوس از وقوع ایــن درگیری و قتل خبر داد و اعلام کرد یک مســافر با صاحب مغازه 
درگیر شــد و منجر به کشته شــدن فروشنده شــد. سرهنگ محسن ســلیمانی، جانشین 
فرماندهی انتظامی شهرســتان چالوس، ضمن اعلام خبر وقوع یک فقره قتل در بخش 
مرزن آباد چالوس بر اثر گرانی مرغ تشــریح کرده بود : «این حادثه بر اثر مشــاجره بر سر 

قیمت گوشت مرغ میان مسافر و فروشنده رخ داد که منجر به قتل مرغ فروش شد».

دست نگه دارید
رویترز گزارشــی درباره بازماندگان فاجعه غرق شدن قایق حامل پناه جویان در سواحل یونان 
منتشر کرده که بازماندگان روایت های تکان دهنده ای از این تراژدی ارائه کرده اند. بازماندگان این 
فاجعه می گویند قاچاقچیان شمار زیادی پناه جو را در محیط کوچک لنج به صورت بسیار فشرده 
گنجانده و راهی دریا کردند. آنها می گویند به دلیل مخاطرات دریا، شرایطی جهنمی را در طول 
ســفر تجربه کرده و بدون آب و غذا در این راه رها شده بودند. برخی نیز به پایان غم انگیز ماجرا 
و زمانی اشــاره می کنند که گارد ســاحلی یونان برای کمک به کشتی حادثه دیده وارد عمل شد. 
این دســته از بازماندگان به مقامات قضائی گفته اند تلاش نافرجام برای یدک کشی کشتی حامل 
پناه جویان ســبب واژگونی آن در ساعات اولیه بامداد روز ۱۴ ژوئن شده است. این در حالی است 
که مقامات یونانی پیش تر اعلام کرده اند که گارد ســاحلی این کشــور هرگز اقدام به یدک کشی 
کشــتی حامل مهاجران نکرده و تنها برای نجات حادثه دیدگان وارد عمل شــده بود. بر اساس 
شواهدی که رویترز به آن دست یافته است، تلاش فاجعه بار گارد ساحلی برای یدک کشی کشتی 
حامل پناه جویان که گفته می شود پیش از این فاجعه موتورش از کار افتاده بود، مورد اشاره قرار 
گرفته است. یکی از بازماندگان سوری که از سرنشینان لنج «آدریانا» به مقصد سواحل ایتالیا بود، 
می گوید که به محض اقدام گارد ســاحلی یونان برای یدک کشی، به همراه سایر پناه جویان فریاد 
زده است که «دست نگه دارید!». به گفته این بازمانده، آنها لنج را که از ناحیه موتور دچار مشکل 
شده بود، به طنابی بلند متصل کرده و با سرعت زیاد شروع به حرکت کردند. او در ادامه می گوید 
که کشــتی پس از پیمودن مسافتی کوتاه، به چپ و راست متمایل و سپس به کلی واژگون شد. 
جدا از شــش بازمانده که این روایت را تأیید کرده اند، ســه شاهد دیگر گفته اند که نمی دانند چه 
چیزی ســبب واژگونی « آدریانا» شــده است. گارد ســاحلی اعلام کرده است که زمان واژگونی 
کشتی حدود ۷۰ متر با آن فاصله داشته که ابتدا ضمن تکذیب روایت بازماندگان تأکید کرده بود 
هیچ اتصالی میان کشتی های گارد و کشتی حادثه دیده برقرار نشده بود. گارد ساحلی اما یک روز 
بعد روایت خود را اصلاح کرد و گفت طنابی که برخی بازماندگان از آن ســخن می گویند برای 

کمک به نزدیک شدن به آدریانا و ارتباط بهتر با آن وصل شده بود.

شبکه خوانىهنرخوانى خبرخوانى

استاد اعظم - وونگ کار وای - ۲۰۱۳
ایپ من (تونی لئونگ):

می گن «اونی که از همه کامل تره، به نوعی معیوبه»
تنها به وسیله عیب هاست که می تونیم پیشرفت کنیم.

این یه ضرب المثل واقعا مفیده.

دیـالـوگ روز

به یاد مهدی جعفری

قلب ماجرا؛ رنج تنهایی
گویا این روزها به جز مشکلاتی که هر از گاهی بی دلیل یا با دلیل، 
موجه یا ناموجه از هر ســو متوجه اهالی فرهنگ می شود، باید 
خبرهایی از جنــس مرگ های خودخواســته اعضای خانواده 
مطبوعــات و حوزه فرهنــگ را نیز به فهرســت این مجموعه 

منحوس اضافه کنیم.
حتما خبردار شده اید که این بار «مهدی جعفری» از پژوهشگران 
حوزه مطبوعات با دلی شکســته و «تنها مانده» غریبانه به دیار باقی شــتافت. نوشته ای که مهدی نزد خانواده 
مادری اش به یادگار گذاشــته، می گوید که او با مرگی خودخواســته به زندگ اش پایان داد. متأســفانه جامعه 
سنتی «آبرومندانه» و بنابراین «خودخواسته» از کنار «مرگ خودخواسته» می گذرد و رد ابهامی را بر اذهان باقی 

می گذارد که گاه فرصت سوءبرداشت و سوءاستفاده هایی را فراهم می کند.
این قلم اولا به احترام شــخصیت مهدی جعفری و ثانیا بنا بر اهمیت پدیده مرگ خودخواســته لازم می دانم 

اجمالا از هر دو وجه عام و خاص به این حادثه تلخ بپردازم.

مهرنوش جعفری

کارشناس رسانه و ارتباطات
احمد افروز


